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مقايسه فرايندها و كنش هاى خانواده در نوجوانان عادى و بزهكار
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چكيده
پژوهش حاضر براساس ضرورت هاى تربيتى و اجتماعى مبنى بر عوامل خانوادگى مؤثر بر بزهكارى تدوين 
گرديده اســت. هدف از اين تحقيق مقايســه فرايندها و كنش هاى خانوادگــى در نوجوانان بزهكار و عادى 
بود. نمونه مورد مطالعه شــامل 60 نفر از نوجوانان بزهكار (15 دختر و 45 پسر) ساكن كانون اصلاح و تربيت 
زنــدان عادل آباد شــيراز بوده و گروه نوجوانان عادي شــامل 60 نفر (15 دختر و 45 پســر) از دانش آموزان 
دبيرســتان هاى شــيراز بودند كه از ميان 350 دانش آموز از طريق همتاســازى با گروه بزهكار (بر اساس سن، 
جنس وســطح تحصيلات) انتخاب گرديدند. ابزار مورد اســتفاده در اين تحقيق شامل فرايند خانواده سامانى 
(2008) بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از دو شــيوه آمار توصيفى (فراوانى، ميانگين و انحراف اســتاندارد) 
و نيز آمار اســتنباطى (آزمون تحليــل واريانس تك متغيرى و آزمون تحليل واريانس چند متغيري) اســتفاده 
گرديد. نتايج تجزيه و تحليل نشــان داد كه تفاوت معناداري در كنش ها و فرايندهاى خانواده ميان نوجوانان 
عادي و بزهكار وجود دارد به طورى كه در ابعاد فرايند خانواده نيز ابعاد انسجام و احترام خانواده، راهبردهاى 
تصميم گيرى و حل مســئله و مهارت هاى مقابله اى ميان دو گروه نوجوانان عادي و بزهكار تفاوت معناداري 
وجود داشت، اما در دو بعد ديگر (مهارت هاى ارتباطى و جهت گيرى مذهبى) تفاوت ميان دو گروه معنادار 

نبود.
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مقدمه
روانشناسان معتقدند كه هيچ رفتاري بدون مقدمه بروز نمي كند، بلكه معلول چندين عامل 
زمينه ســاز است. رفتارهاي نابهنجار نوجوانان نيز از اين قاعده مستثني نيستند. خانواده ازجمله 
عوامل زمينه ســاز در بروز رفتارهاي بزهكارانه و ســاير اختلالات رفتاري در نوجوانان است. 
اختلال در عملكرد خانواده موجب اختلال در رفتار اعضاي آن اســت. كودكان و نوجوانان 
به دليل آسيب پذيري بيشــتر قربانيان اصلي عملكردهاي نامطلوب خانواده اند. سبك تربيتي 
نامناسب، از هم گسيختگي خانواده و ساير شرايط نامطلوب خانوادگي از جمله عملكردهاي 
نامناســب خانواده مي باشــند. اين كنش هاي معيوب زمينة بروز بزهــكاري را در كودكان و 
نوجوانان فراهم مي آورند. بدين ترتيب خانواده ناســالم زمينه ســاز بــروز اختلالات رفتاري 
و بزهكاري در فرزندان اند و خانواده ســالم با ايجاد محيطي امن، زمينه را براي شــكوفايي و 

سازندگي در فرزندان فراهم مي سازد.

بيان مسئله 
خانواده يكي از عوامل موثر در بروز رفتار و تكوين شخصيت افراد است. در يك خانواده 
شــكل و ارتباط اعضاي آن به گونه اي اســت كه احتياجات اساســي كــودكان را در زمينه 
جســماني و رواني تامين مي نمايد. به طور كلي يكــي از كاركردهاي خانواده جامعه پذيري 

فرزندان است.
بزهكاري نوجوانان به عنوان يك پديده اجتماعي يكي از اساســي ترين معضلي اســت كه 
توجه اغلب جامعه شناســان و نيز روانشناسان را به خود معطوف داشته است. بر اساس عقايد 
اكثريت اين صاحب نظران پديده شــوم بزهكاري معلول تعاملات ناســازگارانه و كنش هاي 
معيــوب اعضاي خانواده با يكديگر اســت. هدف تحقيق حاضر مقايســه كنش هاي خانواده 
در ميان نوجوانان عادي و بزهكار اســت.كنش هاي بررســي شده در اين پژوهش شامل حل 
مســاله و تصميم گيــري، مهارتهاي ارتباطــي، مهارتهاي مقابله اي، انســجام و احترام متقابل 
و جهت گيــري مذهبي اســت. از يافته هاي اين پژوهش ميتوان جهت امور تشــخيصي و نيز 

برنامه هاي اصلاحي و پيشگيرانه جهت كاهش بزهكاري نوجوانان استفاده نمود.
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روش تحقيق
در آغــاز پ   ژوهش با اســتفاده از ابزار پرسشــنامه به جمع آوري داده هاي مــورد نياز اقدام 
گرديد ســپس داده هاي به دست آمده را با اســتفاده از نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل 
مقايســه اي بود. به منظور بررسي فرضيه هاي  م– قرار گرفت. روش تحقيق در اين مطالعه علي
پژوهش توســط آماره هاي توصيفى (فراواني، انحراف معيار و ميانگين) و نيز آمار استنباطي 
(تحليل واريانس تك متغيري و تحليل واريانس چند متغيري) به تجزيه و تحليل داده هاي به 

دست آمده پرداخته شد.

جامعه و نمونه آماري 
8 تا 18 ســال شهر شيراز است. نمونه  جامعه اماري در اين پژوهش شــامل كليه نوجوانان 15
آماري نيز در اين پژوهش شــامل 60 نوجوان بزهكار (45 پســر و 15 دختر) اســت (پســران 
ســاكن كانون اصلاح و تربيت زندان عادل آباد شــيراز بودند و دختران از طرف مركز پليس 
آگاهي شيراز به بازداشــتگاه مركز پليس امنيت اخلاقي شيراز ارجاع داده شده بودند) كه به 
شــيوه نمونه گيري در دســترس انتخاب گرديدند و گروه نوجوانان عادي شــامل60 نوجوان 
دانش آموز دبيرســتاني (45 پســر و 15 دختر) بود كه به طريق همتا سازي فرد به فرد با گروه 
نوجوانان بزهكار بر اســاس ســن و جنســيت و همتا ســازي ميانگين گروه ها بر اساس سطح 
تحصيلات (از ميان350 نوجوان دبيرستاني) انتخاب گرديدند. جدول (1) فراواني افراد نمونه 

را بر اساس جنسيت در هر گروه از نوجوانان عادي و بزهكار نشان مي دهد. 

جدول 1: فراواني نمونه بر حسب جنسيت و گروه

     
  45  45  

  15  15  
  60  60  

جدول 2
نشان مي دهد.
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جدول2: فراواني نمونه (گروه بزهكاران) بر حسب جنسيت و نوع بزه

                         

  19  11  0  6  5  4  45  
  2  2  9  1  0  1  15  
  21  13  9  7  5  5  60  

همان طور كه جدول (2) نشان مي دهد سرقت بيشترين فراواني را در ميان گروه بزهكاران 
پســر دارد و ســاير جرايم ارتكابي در اين گروه به ترتيب فراواني شــامل قتل، خريدوفروش 
مواد، زد و خورد و ساير جرايم از قبيل لواط، كلاهبرادري و... است. فرار از منزل نيز بيشترين 
فراواني را در ميان دختران بزهكار به خود اختصاص مي دهد و ســاير جرايم ارتكابي در اين 
گروه به ترتيب فراواني شــامل قتل، خريد و فروش مواد و ســاير جرايم از قبيل جرايم جنسي 

و كلاهبرداري و... است.

ابزار تحقيق
به منظور اســتخراج برخى اطلاعــات از قبيل نوع جرم و ... پژوهشــگر اقدام به مصاحبه با 
گروه بزهكاران نمود و به منظور اندازه گيري فرايند خانواده از مقياس فرايند خانواده استفاده 
3گرديد. كه اين پرسشــنامه داراي 43 گويه و 5 خرده مقياس اســت و توسط ساماني (2008) 
ساخته شد. پاسخ ها بر اساس مقياس ليكرت از 1؛ (كاملا موافقم) تا 5؛ (كاملا مخالفم) تنظيم 

خرده مقياس مي باشد كه عبارتند از: گرديده است. مقياس فرايند خانواده داراي 5
1- مهارت هاي تصميم گيري،

2- مهارت هاي ارتباطي،
3- مهارت هاي مقابله اي،

4- انسجام و احترام،
5- جهت گيري ديني

به جهت بدســت آوردن روايي ســازه اين مقياس ســاماني (2008) از تحليل عامل استفاده 
4 به عنوان كفايت نمونه گيري برابر با 0/94 و آزمون كرويت  KMO كرده كه شاخص نسبت

df=ff و P >0/00001) بود. 1081) بارتلت براي ماتريس همبستگي برابر با 22082/8
براي بدســت آوردن پايايي اين مقياس از پايايي باز آزمايي و ضريب آلفا استفاده شد، كه 
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براي هر خرده مقياس به ترتيب جدول (3-4) بود: 
جدول 3: پايايي ابعاد فرايند خانواده

  
   

  
 
  

 
  

  
  

 
  

   89/0  84/0  87/0  83/0  81/0  
   85/0  71/0  73/0  73/0  87/0  

مباني نظري 
بزهكاري

تعاريف:
متخصصــان با توجه به رشــته هاي تخصصي خود، هر يك تعاريــف مختلفي از بزهكاري 
ارائه كرده اند و تا كنون تعريفي جامعي كه مورد قبول همگان باشد دراين باره به عمل نيامده 
اســت. لذا در اين پژوهش به چندين تعريف كه مورد قبول عمدة متخصصان اســت اشــاره 

مي شود:
8بزهــكارى انجام عمل مخالف اصول و قوانين اجتماعى توســط افراد زير 18 ســال اســت 

(جونز1، 2007). 
بزهكاري انجام عملي اســت مغاير با قوانين وضع شــده است كه نسبي است و انواعي چند 

نظير بزهكاري جوانان و بزهكاري نابالغان را شامل مى شود (ساروخاني، 1375). 
بزهكاري عبارت است از: اقدام به عملي كه بر خلاف موازين، مقررات و معيارهاي ارزشي 

و فرهنگي جامعه باشد (منصور و دادستان، 1369).

ويژگي هاي بزهكاري نوجوانان
استنبرگ2 (1993. به نقل از گلزاري، 1384) به 4 ويژگي مشكلات رفتاري نوجواني اشاره 

مي كند:
1- ميزان مشكلات رفتاري اتفاقي و ناپايدار بسيار بيشتر از رفتارهاي مخاطره انگيز است.

2- شــروع برخي از مشــكلات رفتاري نوجوانان به علت بيماري رواني و مشكلات دوران 
كودكي در بروز مي يابد و در زمان نوجواني به صورت برگشت پذير خود را نشان مي دهد.

1- Jones 
2- Steenberg
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3- برخي از مشــكلات رفتاري ناپايدار است و اميد مي رود كه با ورود به مرحله جواني و 
بزرگسالي كاهش يابد.

4- مشــكلات رفتاري نوجوانان بر خلاف نظر عامه اغلــب پيامد تغييرات هورموني دوران 
بلوغ نيست. 

بزهكاري از ديدگاه روانشناختي
الف) نظريه پردازان شخصيت

فرويد معتقد است كه شخصيت انسان در 5 سال اول زندگي پايه ريزي مي شود (شامبياني، 
1384) وي در تلاش جهت تبيين شخصيت مدلي را پيشنهاد داد كه طبق آن شخصيت از سه 
 .(2005 بخش اصلي تكوين مي يابد. اين سه بخش عبارتند از: نهاد، خود و فراخود (مارتين،
فرويد نهاد را منشــاء شــخصيت مي دانســت و عقيده داشــت كه اين بخش از شخصيت در 
ارگانيسم فرد ريشه دارد و از غرايز حسي و پرخاشگرايانه و ناهشيار فرد ساخته شده است. اين 
غرايز بر رفتار انسان تاثير مي گذارد. نهاد تابع اصل لذت است بنابراين تمايل دارد كه فوراً و 
7، 1997). خود آن بخشي از شخصيت  كاملا آزادانه به ارضاء اميال خود دســت يابد (ريكمن1
اســت كه در ســطح آگاهانه و واقع بينانه عمل مي كند. اين فرايند زماني كه كودك به سني 
مي رســد كه مي تواند توســط انديشــيدن رفتار خود را كنترل كند تكوين مي يابد (مارتين، 
2005). دليل شــكل گيري خود اين است كه اگر شخص مي خواهد نيازهايش را ارضاء كند 
بايد تبادلات مناســبي با محيط انجام دهد. بنابرايــن خود تا حدودي جهت تبيين اهداف نهاد 
7پديــد مي آيد (ريكمــن، 1997). فرويد از فراخود جهت توصيف دروني شــدن ارزش هاي 
جامعه در فرد اســتفاده مي كرد. ارزش ها در وهله اول توســط والدين وارد شــخصيت خود 
مي شــود، والدين رفتارهاي مناسب و نامناسب را در هر وضعيت به بچه ها آموزش مي دهند. 
كار اصلي فرا خود، ممانعت از ارضاء شــدن اميال نهاد و ترغيب خود براي جايگزين كردن 
اهــداف اخلاقي به جاي اهداف واقع بينانه اســت (همان منبع). فرويد معتقد اســت كه عدم 
توازن ميان رشــد اين ســه بخش از شخصيت (نهاد، خود و فرا خود) كه در اثر شرايط ناسالم 
محيطــي در دوران كودكــي به وجود مي آيد فرد را به بزهكاري ســوق مي دهد (ســتوده و 
همكاران، 1376). يكي از دلايل عدم توازن شــخصيت، ضعــف در پيوند عاطفي با والدين 

1- Richard Rychman
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در نتيجه محروميت از همانند ســازي با والدين اســت زيرا كودك طي فرايند همانند سازي 
6معيارها و ارزش هاي والدين را درونســازي مي كند (فدايي، 1386). بنابراين فرا خود رشــد 
كافي نخواهد كرد و نارســايي و ضعف در رشــد فراخود منجر به ايجاد شــخصيت ناسالم و 
نوروتيك خواهد شــد. افراد داراي اين شــخصيت در ارتباط با ديگــران غير قابل پيش بيني، 
بي ثبات و غير صادقاند و نيز از همدلي بســيار پاييني نســبت به ديگران برخوردارند، به بياني 
ديگر قدرت درك احساســات ديگران را نخواهند داشت. پس بدون احساس پشيماني دست 
به فعاليت خواهند زد كه اين فعاليت اگر غير قانوني باشــد بزه محســوب خواهد شد (مارتين 
2005). بنابراين خانواده و به خصوص والدين نقش بســيار مهم و حياتي در ساخت و تكوين 
8شخصيت كودك دارند (شامبياتي، 1378). ارضاي بيش از حد يا بسيار كم، نيازهاي كودك 
نيز، باعث مي شــود كه رشــد كودك در مراحل مختلف متوقف گردد (ماســن، 1380) اين 
آشــفتگي در رشــد كودك مي تواند منجر به بروز اعمال بزهكارانه در دوران بعد از زندگي 

كودك گردد (مارتين، 2005).
طبق اين ديدگاه اعمال بزهكارانه ناشي از انگيزه هاي ناخود آگاه است زيرا توسط تمايلات 
و انگيزه هــاي ناخود آگاه هدايت مي شــود. بنابراين مجازات افــراد بزهكار نه تنها مثمر ثمر 

نيست بلكه آنان را به سوي جرايم تازه تري سوق خواهد داد (شامبياتي، 1378). 
هورنــاي1 در ابتدا از پيروان فرويد بود اما بعد ها به اين نتيجه رســيد كه انگيزة اصلي رفتار 
انســان احساس امنيت اســت . اگر فرد در رابطه با اجتماع و به خصوص كودك در ارتباط با 
خانواده احســاس امنيت خود را از دست دهد دچار اضطراب اساسي2 خواهد شد كه عبارت 
اســت از يك احســاس فراگير و به تدريج فزاينده در خصوص درمانده بودن و بي پناهي و 
بيچارگي كه بالقوه خطرناك اســت. عواملي كه اين احســاس را به وجود مي آورد عبارتند 
از: تســلط زياد والدين، بي تفاوتي والدين نسبت به كودك، عدم ارضاي احتياجات ضروري 
كودك، توجه و يا محبت افراطي نســبت به كودك، تبعيض و خشــونت والدين نســبت به 
7كــودك (شــاملو، 1377). هورناي معتقد بــود كه اگر كودك خصوصت خــود را به دليل 
رفتارهاي مذكور نســبت به والدين ســركوب كند، اين خصوصت ســركوب شده احساس 
ايمنــي كودك را به تحليل خواهد برد و اين خود منشــاء روان رنجوري هاي بعدي كودك 

1- Karen Horney 
2- Basic Anxiety
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خواهد شــد (دادســتان، 1376). هورناي جهت گيري اين افراد روان رنجور را به ســه دسته 
تقسيم مي كند كه عبارتند از: 

1- حركت به ســوي ديگران: چنين فردي سخت مي كوشــد تا مورد محبت ديگران واقع 
شود و اگر در جلب محبت ديگران شكست بخورد دچار بيماري رواني خواهد شد.

2- حركت جهت دوري از ديگران: چينين فردي معتقد اســت كه اجتماع سر چشمه تمام 
ناراحتي هاي اوســت. بنابراين از اجتماع كناره گيري مي كنــد و تبادل خود را با محيط قطع 

مي كند، به اين صورت كه نه به ديگران كمك مي كند و نه از ديگران ياري مي طلبد.
3-حركــت عليه ديگــران: چنين فردي همــواره براي دفاع از خود و يــا تعرض به حقوق 
ديگران آماده اســت و اين شــخص تســلط خود را با زورگويي و خشونت نسبت به ديگران 

اعمال مي كند و به اعمال خشونت آميز عليه جامعه دست مي زند (شولتز1، 1384).
به نظر آدلر داشــتن تعامل با ديگران ضروري ترين تكليف زندگي است. اين تكليف اوليه 
منشا سازگاري بعدي افراد در برخورد با تمامي مشكلات و مسائل زندگي است. آدلر معتقد 
اســت مادر در برخورد با كــودك مي تواند در او علاقة اجتماعي ايجــاد كند و يا برعكس 
باعث اجتماع گريزي او شــود. علاقه اجتماعي3 به معناي استعداد فطري فرد براي همكاري با 
ديگران جهت دســتيابي به اهداف شخصي و اجتماعي است. كودكاني كه مورد طرد والدين 
قــرار مي گيرند با بدگمانــي و خصومت به ديگران مي نگرند و بــا همين نگرش در زندگي 
خود با مسائل برخورد مي كنند. اين كودكان فاقد علاقه اجتماعي هستند و ممكن است روان 
3 از 3 تيپ شــخصيتي روان رنجور نام برد كه  4رنجور يا بزهكار گردند (شــولتز، 1384). آدلر2

عبارتند از: 
1- تيپ ســلطه گر4: نگرش ســلطه گر و حاكم را با آگاهي پايين اجتماعي نشان مي دهد. 
چنيــن شــخصيتي بدون توجه به ديگــران رفتار مي كند و به طور افراطــي حقوق ديگران را 
پايمال مي كند و بزهكار و جامعه ستيز مي شود. افراد الكلي و معتاد و يا افرادي كه خودكشي 

مي كنند نوع كمتر خطرناك اين تيپ هستند.
2- تيــپ گيرنده5: افراد داراي اين شــخصيت جهت جلب خشــنودي ديگران به صورت 
1- Shultz
2- Alferd Adler
3- Social Interest
4- Domiant Type
5- Getting Type
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افراطي به آنان وابسته مي گردند.
3-تيــپ اجتناب كننــده1: اين افراد در مواجهه با مشــكلات زندگي تــلاش نمي كند و با 
اجتناب از هر گونه احتمال شكســت از هــر اقدامي جهت موفقيت دوري مي كنند (ريكمن، 
1997). افراد داراي اين ســه تيپ شخصيتي براي مواجهه با مشكلات آمادگي لازم را ندارند 
و قادر به همكاري و درك ديگران نيســتند و در برخورد با سبك زندگي در دنياي واقعي به 

رفتارهاي نا بهنجار روي مي آورند.
آلپورت2 معتقد اســت كه شخصيت سازمان دستگاه بدني و رواني فرد است كه چگونگي 
4سازگاري اختصاصي فرد را با محيط تعيين مي كند (سياسي، 1374). وي در تعريف شخصيت 
به رفتار بي همتاي فرد اشــاره مي كند و عقيــده دارد كه افراد در موقعيت هاي مختلف رفتار 
ثابتي دارند زيرا هر فرد داراي صفات خاصي است كه اين صفات باعث مي شود كه بي همتا 
بودن، قدرت بيان و حالات و رفتار شــخص را بفهميم بنابراين رفتار فرد تحت تسلط صفات 

بي نظير اوست (ريكمن، 1997).
آلپورت معتقد اســت كه نفس يا خود جنبه اي از شــخصيت اســت كه به زندگي هيجاني 
فردي اختصاص دارد. وي ماهيت تكوين نفس را در هفت مرحله توضيح مي دهد. نكته مهم 
اين اســت كه در زمان تكوين نفس، تعامل اجتماعي با والدين بســيار مهم وحياتي است و با 
اهميت ترين تعامل، رابطه ميان مادر و كودك به عنوان منبع اصلي محبت و امنيت است. اگر 
مــادر و يا مراقب اصلي نياز به محبت و ايمني كودك را ارضا كند، كودك به رشــد رواني 
مثبت دست پيدا مي كند و در آينده به بزرگسالي باليده و سالم تبديل خواهد شد. در غير اين 

صورت كودك، نا امن، پرخاشگر، متوقع، حسود و خود محور خواهد شد (شولتز، 1384).

ب) نظريه شناختي - اجتماعي3
بندورا4 با نظريه اي مراحل رشد (پياژه و كلبرگ) به شدت مخالف است. زيرا او براي رفتار 
آدمي قائل به ثبات نيست، بنابراين نمي پذيرد كه رشد اخلاقي توسط سن افراد تعيين گردد. 
بلكه معتقد اســت كه رفتار بيشتر توســط موقعيتي كه فرد در آن قرار مي گيرد و تفسيري كه 

1- Avoiding Type
2- Alport
3- Social – Conitive theory
4- Bandura
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فرد از آن موقعيت دارد تعيين مي شــود (هرگنهان و الســون، 2001). اين تعامل در شكل زير 
نشان داده شده است:

                         E)(
    

B)        (               P)(
    )1 :(  )(  

بندورا اين شرايط را جبر متقابل (تعيين گري متقابل1) ناميد (همان منبع).
بنابراين محيط از طريق ارائه الگو و سرمشــق نقش مهمي در يادگيري كودكان و نوجوانان 
دارد. بندورا در طي تحقيقات خود نشــان داد كه رفتار كودك تابع رفتار سرمشــق و الگويي 
است كه به او عرضه مي شود. و رفتارهاي اخلاقي كه توسط سرمشق و الگو مورد تشويق قرار 
مي گيرد ، به راحتي از ســوي كودكان مورد تقليد قــرار مي گيرد (كريمي، 1380). در همين 
راستا يادگيري اجتماعي و نقش رسانه هاي گروهي در جهان امروز در شكل دادن به رفتارهاي 
پرخاشــگرانه و بزهكارانه بسيار مهم اســت. يادگيري اجتماعي از طريق الگو، همانند سازي با 
6بزرگسالان و همسالان برگزيده و بازخورد كودك از محيط آموخته مي شود (بندورا، 1986). 
از طرفي والدين نيز مي توانند تاثيري مثبت يا منفي بر رشد و تحول كودك داشته باشند. اگر 
تقليد رفتار والدين توســط كودكان با پاداش همراه باشــد رفتار پاداش داده شده باز هم تكرار 
خواهد شــد. در نتيجه كودك از همان ابتدا ياد مي گيرد الگو هاي موفق را تقليد و تكرار كند 
و اگر والدين در برابر رفتارهاي نا خوشــايند كودكان تنبيه و خشونت اعمال كنند، كودك ياد 

7مي گيرد كه در مقابل رفتارهاي نا خوشايند ديگران خشونت به خرج دهد (ريكمن، 1997).
عامل شــخص نيز با واسطه شــناخت ها و تفاسيري كه از موقعيت ها دارد در بروز رفتار خود 
بســيار موثر اســت. بندورا معتقد اســت كه اگر اين فرايند هاي شــناختي به درستي واقعيت را 
منعكس نكنند، موجبات بروز رفتار ناســازگارانه را فراهم مي آورند. بندورا چند دليل را براي 
ايجاد فرايندهاي شناختي معيوب2 نام مي برد از جمله اين كه خطاي فكري كه مي تواند شواهد 
نــا كافي از اطلاعات حاصل به وجود آورد. در اين باره بندورا به يادگيري ناشــي از تصوراتي 
كه توســط وســايل ارتباط جمعي منتقل مي شود اشــاره مي كند و مي افزايد: «افراد بزهكار تا 

1- Reciprocal determinative
2- Raulty Convitive Processes

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


53

حدي تصوراتشان از آن دسته از واقعيت هاي اجتماعي را كه هيچ گونه تماس مستقيمي با آنها 
نداشته اند را از طريق صحنه هاي تلويزيون كه مملو از شخصيت هاي فاسد و فاقد اصول اخلاقي 
است مي آموزند. اين ديد تحريف آميز از واقعيت ممكن است به رفتار جنايت آميز منجر شود. 
برخي كودكان نوشــتن نامه هاي تهديد آميز يه معلمان يــا حمله و ضرب و جرح ديگران را از 

7صحنه هاي تلويزيوني آموخته اند» (بندورا، 1977. به نقل از هرگنهان والسون، 2001).

ج) نظريه رشدي- شناختي
 پيــاژه1 به چهار چوب رشدي- شــناختي رفتار تكيه مي كند و نكاتــي را در باب قضاوت 
اخلاقي كودكان مطرح مي نمايد. وي معتقد اســت كه رشــد اخلاقي كودك در سه مرحله 

انجام مي پذيرد كه عبارتند از:
1- از تولد تا 2 سالگي: در اين مرحله كودك صرفا از اعمال و رفتار ديگران تقليد مي كند.

6 تا 6 ســالگي: در اين مرحله كودك از آداب و قوانين ديگران به خصوص والدين  2- از 2
تقليد مي كند.

3- از 6 تــا 12 ســالگي: اين مرحله داراي دو زيــر مرحله، اخــلاق واقع گرايانه و اخلاق 
نسبي گرايانه است. 

الــف- مرحله اخــلاق واقع رايانه2: در اين مرحله اعمال بر اســاس نتايج آن مورد قضاوت 
قرار مي گيرد.

ب- مرحله اخلاق نســبي گرايانه3: در اين مرحله قضاوت اخلاقي بر پايه نيت افراد اســت 
(سيف، 1384).

طبق اين ديدگاه، رشــد و تحول شناختي باعث گذر از يك مرحله به مرحله بالاتر خواهد 
شد. به بياني ديگر، توانايي هاي اخلاقي افرد توسط رشد دروني (رسش4) تعيين مي شوند. لذا 

و السون، 2001). قضاوت اخلاقي افراد توسط سنشان تعيين مي گردد (هرگنهان5
كلبرگ6 نيز مانند پياژه معتقد اســت كه اخلاق حاصل رشــد شــناختي و ذهني افراد است 

1- Jean Piaget
2- Moral Realism
3- Moral Relativism
4- Maturation
5- Hergenhan B.R 
6- Kohlberg
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اما اين رشــد دقيقاً در سن خاصي روي نمي دهد. بلكه محدوده آن را از اواخر دبستان است. 
او معتقد اســت كه قبل از اين دوره (10 ســالگي) كودك در مرحله اخلاق پيش عرفي1 قرار 
3 تا 13 ســالگي  دارد و بر اســاس تنبيه و پاداش اقدام به انجام فعاليت مي نمايد.كودك از 10
در مرحله اخلاق عرفي2 قرار دارد كه جهت گزيني او بر اســاس كســب تاييد و يا دفع توبيخ 
ديگران اســت. كودك به موازات تفكر صوري يعني از ابتداي بلوغ و نوجواني وارد مرحله 
پــس عرفي3 مي گردد كــه در اين مرحله جهت  او مبتني بر قــرار داد اجتماعي و يا مبتني بر 

اصول اخلاقي جهان شمول است (كريمي، 1380).
شناختي كودك با يك زمينة تكميل شده اين براي بزهكاري متولد  ش– طبق ديدگاه رشدي 
نمي شــود، بلكه اين زمينه بيشتر توسط نخستين تجاربي كه محيط بر كودك تحميل مي كند 
تعيين مي گردد. زيرا كودك در ابتدا موجودي غير اجتماعي اســت و ارضاي مســتقيم غرايز 
اوليه را بي توجه به جهان پيرامون خويش مي طلبد. پرورش صحيح كودك عبارت است از: 
راهنمايــي او از موقعيت غير اجتماعي بــه موقعيت اجتماعي، اين وظيفه در وهله اول به عهده 

والدين و سپس معلمان و مربيان است (فدايي، 1386). 

د) نظريه دلبستگي4
جان بالبي5 روانپزشك انگليسي علاوه بر اعتقاد به وجود نيازهاي نخستين مثل نياز به تغذيه 
به وجود نياز اوليه ديگري به نام دلبســتگي اشــاره دارد و معتقد است كه اين نياز از هيچ نياز 
ديگري مشتق نشده است و جهت تحول شخصيت افراد بسيار مهم و اساسي است (منصور و 
دادســتان، 1369). دلبستگي عبارت اســت از: تمايل كودك به برقراري نوعي رابطه نزديك 
 .(1382 با افرادي معين و احســاس امنيت بيشــتر در حضور اين افراد (اتكينسون6 و همكاران،
دلبســتگي اساساً در نخستين سال هاي زندگي كودك ايجاد مي شود زيرا در اين دوره است 
كه دلبســتگي عاطفي بين مادر و كودك در اثر مراقبت مادر ايجاد مي شــود. مراقبت كافي 
همراه با حساســيت، گرمي و ملايمت از كودك منجر به ايجاد نوع مطلوبي از دلبســتگي به 

1- Pre conventional
2- conventional
3- post conventional
4- Attachment Theory
5- John Bolby
6- Atkinson
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نام دلبســتگي ايمن1 مي شود (ماسن، 1380). در اين حالت كودكان ملايم و سازگارند و در 
سال هاي بعدي زندگي با پشتكار و اشتياق به حل مسائل زندگي خود مي پردازند (اتكينسون 
و همــكاران، 1382). امــا جدايي طولاني مدت كودك مادر از كودك و يا رفتار نامناســب 
مادر منجر به ايجاد دلبســتگي ناايمن2 خواهد شــد كه در اين صورت كودك داراي خلقي 
دشوار خواهد بود و به سادگي دچار ناكامي و خشم مي گردد كه اين خلق و خوي در دوران 
بعدي زندگي كودك به اختلالات رواني و نابهنجاري هاي رفتاري منجر خواهد شد (منصور 
و دادســتان، 1369). بالبي تاكيد مي كند كه دلبستگي نا ايمن در كودكان باعث ايجاد منش 
بي عاطفه خواهد شد. به همين دليل آنان در برقراري روابط اجتماعي با ديگران دچار مشكل 
خواهند شــد و در نتيجه كودك در نوجواني اقدام به اعمال بزهكارانه خواهد نمود. بنابراين 

وي خواستار تشخيص زود هنگام اين منش و پيشگيري از آن شد (فدايي، 1386).

بزهكاري از ديدگاه جامعه شناختي
الف) نظريه پيوند افتراقي: طبق اين نظريه، نزديكان و همسالان بزهكار نوجوانان تاثير زيادي 
بر تشكيل و تقويت نگرش بزهكارانه داشته و فرد را به سوي بزهكاري سوق مي دهند. پيوستن 
بــه بزهكاران و يا جدايي از غير بزهكاران (پيونــد افتراقي) به فراگيري مطالبي مي انجامد كه 
موافق تخلف از قوانين اســت. مكرر و غالب بودن مطالب تشــويقي درباره بزهكاري و قانون 

شكني از سوي نزديكان فرد منجر به پذيرش بزهكاري مي گردد.
همچنين گروه همســالان بزهكار اغلب به روش هاي توجيهي نسبت به زير پا نهادن قوانين 
و اعتقادات ســنتي جامعه مجهزند. توجيهاتي مانند: «كارهايي كه مردم بزه مي دانند به كسي 
آســيب نمي رســاند» و «نيروهاي انتظامي به همه بد گمانند» و غيره، پذيرش راحت تر اقدام 

بزهكارانه را توسط فرد هموار مي سازد (جنسن، 1972).
اين نظريه با وجود مهم بودن جامع نيست زيرا برخي از بررسي ها نشان داده اند كه نظارت 
و حمايت خانواده و وابســتگي مثبت كودك و نوجوان به والدين مي تواند، عوامل ياد شــده 

را خنثي نمايد.
ب )نظريه تلفيقي كنترل و پيوند: اين نظريه شامل دو مولفه است: مؤلفه اول كنترل خانوادگي 

1- Securely Attached
2- Insecurelyattached

كار
بزه

ى و 
عاد

ان 
جوان

ر نو
ه د
واد

خان
ى 
ش ها

 كن
ا و
ده
راين

سه ف
مقاي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعى

56

اجتماعــي و روابط عاطفــي كودك و نوجوان با افــراد مهم در زندگــي او از قبيل معلمان،
نزديــكان و اقوام اســت كه نقش كنترل كننده و باز دارنده ايــي در گرايش فرد به بزهكاري
دارند. مؤلفه دوم نيروهاي وارد بر كودك و نوجوان از طرف والدين مجرم، دوستان بزهكار
و محلــه جرم خيــز كه با تاثير بر نوجوان او را به ســمت بزهكاري ســوق مي دهند. تعامل و
كشمكشــي كه ميان اين دو مؤلفه صورت مي پذيرد، نهايتــاً تعيين كننده گرايش نوجوان به

بزهكاري است (مشكاني و مشكاني، 1381).

چهارچوب نظري پژوهش
چهــار چــوب نظري در پژوهش حاضر تلفيقــي از نظريه هاي مطرح شــده در دو ديدگاه
روانشــناختي و جامعه شــناختي اســت. در اين چهارچوب بزهكاري داراي دو بعد رواني و
اجتماعي است . در بعد رواني روانكاوان به ويژه فرويد معتقد است كه شخصيت از سه بخش
اصلي نهاد،خود و فراخود تشــكيل شده و در 5 سال اول زندگي در خانواده تكوين مي يابد.
وي معتقد اســت كه اعمال بزهكارانه ناشــي از نهاد و در واقع بخش ناخودآگاه شــخصيت
افراد اســت كه اين بخش از شــخصيت محصول نوع كنش و فرايندهاي خانوادگي افراد در
كودكيست. بنابراين خانواده از عوامل مهم ايجاد رفتار بزهكارانه در افراد محسوب مي شود.
از طرفي طبق نظريه يادگيري اجتماعي بندورا رفتار فرد محصول تعامل فرد با محيط اســت.
از ايــن ديــدگاه هر دو بعد رواني و اجتماعي مورد نظر قرار مــي گيرد. خانواده از مهم ترين
عوامل محيطي و اجتماعي افراد به شــمار مي آيد، بنابرايــن رفتارهاي بزهكارانه نوجوانان تا

حدود زيادي منعكس كننده كنش هاي خانوادگي است.
از ديدگاه جامعه شــناختي شــبكه روابط اجتماعي افراد و كنش هــاي خانوادگي معيوب
نقــش تســهيل كننده اي در گرايش فرد بــه بزهكاري دارد از اين ديــدگاه مي توان به نقش

بازدارندگي خانواده در گرايش فرد به بزهكاري نيز اشاره كرد. 

تحقيقات پيشين
شــماري از مطالعات به بررســي تأثير فرايند خانواده بر رفتارهــاي بزهكارانه پرداخته اند. 
پژوهشگران بسياري در تحقيقات خود فرايندهايي از جمله گسستگي خانواده (مالو1، 1995؛ 

1- Muolo
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6؛ مباركي، 1386؛ رســتگارخالد،  6؛ اميني لار، 1386 3هاگان و فوســتر، 2003؛ فاضلي نيا، 1380
1387؛ گيلك پــور، 1387)، از دســت دادن والديــن (راهــب،1380؛ امينــي لار، 1386)، 
،2002؛ هاگان و فوستر،2003) و جدايي والدين (راهب،1380؛  تك والدي بودن (اندرسون1
6ولــي زاده، 1386) را به عنوان علل يا در ارتباط با رفتارهاي بزهكارانه برجســته كرده اند. در 
مــورد ازدواج مجدد پدر نيز فاضلي نيا (1386) دريافت كه اين عامل در بروز بزهكاري مؤثر 
است، در حالي كه احدي و محســني (1370) نشان دادند كه اين عامل در اقدام به رفتارهاي 

بزهكارانه تاثيري ندارد. 
تأثير ساير فرايندهاي خانواده بر بروز بزه و رفتارهاي مخاطره آميز در چندين پژوهش مورد 

توجه قرار گرفته اند:
اســميت2 (1990) طي يك بررســي دريافت كه كنترل والدين و ســطح ارتباطات عاطفي 
خانــواده با بزهكاري يك رابطة معنادار و معكوس دارد. همچنين پژوهش ســعيدي (1372) 
بيانگر اين اســت كه صد در صد نوجوانان فراري وجود ناسازگاري و روابط عاطفي معيوب 
والديــن با همديگر را علت عمده رفتار ناســازگارانة خود مي دانند. تيمر3 (2003) با توجه به 
نتايج پژوهش خود بر نوجوانان داراي مشكلات رفتاري دريافت كه آموزش تعاملات والد- 
فرزندي موجب كاهش مشــكلات رفتاري و رفتارهاي مخاطره آميز نوجوانان اســت. نتايج 
پژوهش جوادي (1383) نشــان داد كه سطح ارتباطات عاطفي خانواده نقش تعيين كننده اي 
در گرايــش نوجوانــان به بزهــكاري دارد و ارتبــاط صميمانه، روابط صحيــح خانوادگي و 
همچنين كمك به همدلي خانواده باعث مي شود كه كودكان و نوجوانان كمتر به بزهكاري 
اقــدام نمايند. در اين باره مك و همكاران (2007) در پژوهشــي دريافتند كه ســطح ارتباط 
عاطفي با مادر تعيين كنندة خوبي براي بزهكاري محسوب مي شود. همچنين مبارك (1386) 
4در مطالعــه بر روي دانش آموزان 14-18 ســال به اين نتيجه رســيد كه بيــن تفاهم والدين و 
روابط صميمانه ميان والدين و ميزان پرخاشــگري و ســاير انحرافات رفتاري رابطه معنادار و 
معكوس وجود دارد. رستگار خالد نيز (1387) در پژوهشي اشاره مي كند كه تعادل و انعطاف 
در روابــط والد- فرزنــدي و وجود جو رواني و عاطفي مثبــت در خانواده ميزان مصونيت و 
مقاومت فرد را در برخورد با جرايم و انحرافات اجتماعي افزايش مي دهد. بالاخره نيك منش 
1- Anderson
2- Smith
3- Timmer
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(1386) در تحقيقي اشاره مي كند كه روابط گرم و همراه با پذيرش ميان والدين و نوجوانان، 
وجود سبك دلبستگي ايمن، خويشتن داري، كنترل والدين بر رفتار نوجوانان، حل اختلافات 
خانواده به شــيوة متقاعد ســازي مانع در درگيري نوجوانان در رفتارهاي مخاطره آميز است. 
گلدستين و هون1 ( 2001) در پژوهشي يادآور مي شود كه نظارت ناكافي و دادن آزادي هاي 
بي حد و حصر به نوجوانان از عوامل مهم گرايش نوجوانان به بزهكاري محســوب مي شود. 
فاضلي نيا (1380) در تحقيقي اشــاره مي كند كه كنترل بيش از حد والدين بر رفتار فرزندان 
و يا دادن آزادي مطلق به آنها از عوامل آســيب زاي اجتماعي در نوجوانان است. در اين باره 
عباسي اســفجير (1386) نيز در پژوهشــي به نتايج جالب توجهي در مــورد كنترل والدين بر 
نوجوانــان و بزهكاري دســت يافت. وي مطــرح مي كند كه با وجود يــك رابطة معنادار و 
معكــوس ميان كنترل مســتقيم والديــن و بزهكاري، يك ارتباط غير خطي و از نوع ســهمي 
ميــان توبيخ والدين و بزهــكاري وجود دارد. بــه عبارتي با افزايش نظارت مســتقيم تا نقطه 
عطف بزهكاري به تدريج كاهش يافته ولي از آن به بعد با افز ايش بيشــتر نظارت مســتقيم، 
بزهــكاري افزايــش مي يابد. همچنين زيمر2 (2008) در مطالعه بــر روي دو گروه از دختران 
سفيد و سياه پوست كه فعاليت جنسي مخاطره آميز نداشتند، دريافت كه رفتار جنسي دختران 
سياه پوست ارتباط نزديكي با نگرش مذهبي آنان دارد، در حالي كه در دختران سفيد پوست، 
ســطح بالاي آمــوزش والدين و نيز كنترل بيشــتر والدين بر آنان با رفتار جنســي آنان رابطة 

بيشتري داشت.
مطالعات گســترده اي نقش متغير دين داري و يا نگــرش مذهبي را در بزهكاري نوجوانان 
بررســي نموده اند. ما3 (1993) در يك بررسي كه بر روي نمونه اي از بزهكاران چيني انجام 
داد، دريافــت كه اعتقادات مذهبي در عدم بروز رفتارهاي بزهكارانه مؤثر اســت. فاضلي نيا 
(1380) و مباركــي (1386) نيز ميان متغير دين داري و بزهكاري تفاوت معنادار و مســتقيمي 
به دســت آوردند. در حالي كه نتايج حاصل از تحليل تك متغيري پژوهش نازكتبار (1385) 
نشان داد كه تفاوت معناداري ميان دين داري و ميزان بزهكاري در دو گروه نوجوانان عادي 
و بزهكار وجود دارد. اما نتايج حاصل از تحليل واريانس چند متغيري نشــان داد كه تنها بعد 

آثاري دين داري تفاوت معنادار و مستقيم با بزهكاري دارد. 
1- Goldeston & Heaven
2- Zimmer
3- Ma
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بالاخره جــوادي (1383) و بوســتاني پور (1387) دريافتند كــه خانواده هاي داراي عضو 
بزهكار توانايي حل مســالة كمتري از ساير خانواده ها دارند. بروك1 (2005) نيز در پژوهشي 
دريافت كه نقص در مهارت هاي مقابله اي در ارتباط والد- فرزندي از دلايل مهم اســتعمال 

سيگار در نوجوانان است. 

يافته هاي پژوهش
جدول (4) يافته هاي توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) را براي متغير فرايند خانواده نشان 

مي دهد.
جدول 4: ميانگين و انحراف معيار فرايند خانواده

  

  

  

          

  63/3  63/0  32/3  7/0  

فرضيــه اول: ميان فرايند خانواده در دو گروه نوجوانان عــادي و بزهكار تفاوت معناداري 
وجود دارد.

براي بررسي اين فرضيه از آزمون تحليل واريانس تك متغيري استفاده گرديد كه نتايج در 
جدول (5) آمده است:

جدول (5): تحليل واريانس تك متغيري براي فرايند خانواده

  
     ss  dfMF  F  P<

  

   77/2  1  77/2  
28/6  05/0   92/51  118  44/0  

  69/54  119  21/3  

همــان طور كه در جدول (5) مشــاهده مي شــود بيــن متغير فرايند خانــواده در دو گروه 
8 برابر 6/28 حاصل  F نوجوانــان عــادي و بزهكار تفاوت معنــاداري وجود دارد. زيرا مقــدارF
P <P يعني با 95 درصد اطمينان معنادار اســت. از طرفي با توجه به  گرديد كه در ســطح 0/05
3) ميانگين فرايند خانواده در نوجوانان عادي برابر 3/63 به دســت آمد، در حاليكه  جــدول (4
1- Brook
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همين شاخص براي نوجوانان بزهكار 3/32 حاصل گرديد. بنابراين طبق آمارهاي موجود مي
توان ادعا كرد كه فرايند خانواده در نوجوانان عادي بهتر از نوجوانان بزهكار است.

جــدول (6) يافته هاي توصيفــي ميانگين و انحراف معيار را براي هــر كدام از مولفه هاي 
فرايند خانواده نشان مي دهد.

جدول(6): ميانگين و انحراف معيار ابعاد فرايند خانواده

               

          

  70/393/0  13/3  95/0  

    70/3  86/0  41/3  69/0  

    83/3  85/0  45/3  91/0  

   60/3  94/0  48/3  86/0  

 31/3  80/0  15/3  83/0  

فرضيــه دوم: ميــان هر يك از ابعاد فرايند خانواده (تصميم گيري و حل مســاله، مهارتهاي 
ارتباطــي، مهارتهاي مقابله اي، جهت گيري مذهبي و انســجام و احترام متقابل) در دو گروه 

نوجوانان عادي و بزهكار تفاوت معناداري وجود دارد.
براي بررسى ابعاد فرايند خانواده از تحليل آزمون چندمتغيري استفاده گرديد كه نتايج آن 

در جدول (7) آمده است:
جدول (7): نتايج آزمون تحليل واريانس چند متغيري براي ابعاد فرايند خانواده

                         
  

 
  ss  df  MsF  P<

    
  63/9  1  63/9  

91/10  001/0  
  23/104  118  88/0  

     
  38/2  1  38/2  

95/3  05/0  
  30/71  118  67/0  

    
  78/0  1  78/0  

16/1N.S
  19/79  118  67/0  

    
  32/4  1  32/4  

61/5  05/0  
01/91  118  77/0  

    
  49/0  1  49/0  

6/0  N.S
  41/96  118  82/0  
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نتايــج جدول (7) نشــان مي دهد كه: براي بعــد تصميم گيري و حل مســئله مقدار F برابر 
10/91 به دســت آمد كه در ســطح P<0/001 معنادار اســت. براي ابعاد مهارتهاي مقابله اي 
و انســجام و احترام مقدار F به ترتيب برابر 3/95 و 5/61 حاصل گرديد كه هر دو در ســطح 
P<0/05 معنادارنــد. با توجه به اين نتايج و نتايج حاصل از جدول (6) مي توان نتيجه گرفت 
كه: ميانگين نمرات ابعاد تصميم گيري و حل مسئله، مهارت هاي مقابله اي و انسجام و احترام 
در خانواده هــاي نوجوانان عادي به طور معناداري بيشــتر از خانواده هــاي نوجوانان بزهكار 
اســت. در مــورد ابعاد مهارتهاي ارتباطــي و جهت گيري مذهبي ميــزان F آزمون به ترتيب 
6 و 0/6 به دســت آمد كه هيچ كدام معنادار نبود، بــه عبارتي در اين پژوهش ميان  6برابــر 1/16
مهارتهــاي ارتباطــي و جهت گيري مذهبــي در دو گروه نوجوانان عــادي و بزهكار تفاوت 

معناداري وجود ندارد.

بحث و نتيجه گيرى 
بررســي نشــان داد كه ميان فرايند خانواده در نوجوانان عــادي و بزهكار تفاوت معناداري 
وجود دارد. از ميان ابعاد فرايند خانواده ابعاد انســجام و احترام خانواده، مهارت هاي مقابله اي 
و مهارت هاي تصميم گيري و حل مســئله در دو گروه تفاوت معناداري را نشــان داد اما ميان 

ابعاد مهارت هاي ارتباطي و جهت گيري مذهبي تفاوت معناداري مشاهده نشد. 
نتايج اين بررســي با نتايج تحقيقات جانســون (1991)، اندرسون (2002)، هاگان و فوستر 
(2003)، رام (2003)، بروك (2005)، مارتين (2005)، نيك منش (1386)، مباركي (1386) 
و رســتگار خالد (1387) مبني بر موثر بودن فرايندهاي خانوادگي انســجام و احترام خانواده، 
مهارت هاي تصميم گيري و حل مسئله بر بزهكاري همخواني دارد. در خصوص توجيه نتايج 
بررســي حاضر مي توان اظهار داشــت كه: اكثر ناراحتي هاي نوجوانان زاييدة محيط آشــفتة 
خانوادگي اســت. خانواده ايي كه والدين آن به طور مداوم در حال جنگ و ســتيزند و براي 
يكديگر احترام قائل نيســتند، گذشــته از تاثيــر نامطلوبي كه در اثر تقليد و همانندســازي بر 
فرزنــدان خود مي گذارند، بدتريــن محيط رواني آنها را فراهم مي آورنــد بنابراين كودكان 
و نوجوانــان به دليل عدم احســاس آرامش و امنيت رواني بيشــتر اوقات خــود را در خارج 
از محيــط خانواده مي گذرانند و راحت تر در دام هايي كه در بيرون از خانه منتظر آنهاســت 
گرفتار مي آيند. در اين باره هاگان و فوســتر (2003) نيز نشان دادند كه كودكاني كه داراي 
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خانواده هاي از هم گسسته اند احتمال بيشــتري دارد كه روحية پرخاشگري و نافرماني داشته
باشند و دست به اعمال بزهكارانه بزنند. 

يكــي ديگــر از ابعاد فرايند خانــواده مهارت هاي مقابله اي اســت. مهارت هــاي مقابله اي
تلاش هايي اســت كه فرد جهت اداره و مديريت اســترس به عمل مي آورد . به طور كلي هر
كدام از مهارت هاي مقابله اي چه مقابله هاي مســئله مدار و چه هيجان مدار مي تواند ســالم يا
ناســالم باشــد. بزهكاري به صورت دزدي ، فرار از منزل، پرخاشگري و توسل به زور جهت
دســتيابي به هدف از جمله مقابله هاي مسئله مدار منفي مي باشد و استفاده از راه هاي عجولانه
و تكانشــي جهت برون رفت از موقعيت استرس زا از جمله مقابله هاي هيجان مدار منفي است.
كودكان و نوجوانان از مهارت هــاي مقابله اي اعضاي خانواده به ويژه والدين تقليد مي كنند
بنابراين اگر والدين داراي مقابله هاي منفي باشند اين سبك هاي نا مطلوب را به فرزندان خود
انتقال مي دهند. از طرفي سبك هاي مقابله اي نامطلوب والدين از جمله خشونت و پرخاشگري
واكنش هــاي منفي را در كودكان و نوجوانان بر مي انگيزاند كه به صورت رفتارهاي ايذايي،
فــرار از منزل، تخريب و سوء اســتفاده از مواد مخدر و الكل خود را نشــان مي دهد. بروك
(2005) دريافت كه نقص در مهارت هاي مقابله اي در ارتباط ميان والدين و فرزندان از دلايل

مهم استعمال سيگار توسط نوجوانان است. 
يكي ديگر از ابعاد فرايند خانواده كه در اين تحقيق ارتباط معناداري با بزهكاري نوجوانان
نشــان داد مهارت حل مسئله و تصميم گيري اســت. نتايج اين يافته با نتايج جوادي (1383) و
بوســتاني پور (1387) همخوان اســت. جوادي دريافت كه نوجوانان بزهكار و غير بزهكار در
متغير هايي نظير قدرت ابداع خانواده در حل مسئله، حمايت از يكديگر در موقع حل بحران،
تدبير راه هايي جهت حل مشــكل و ارزشــيابي راه حل هاي اعمال شــده بــا يكديگر تفاوت
دارند. بوستاني پور نيز نشان داد كه ضعف اساسي در خانواده هاي داراي عضو معتاد نقص در

مهارت هاي حل مسئله است. 
ايــن پژوهش در بعد ارتباطــات خانوادگي ارتباط معنــاداري را در خصوص تفاوت ميان
دو گروه نوجوانان بزهكار و عادي نشــان نداد. اين يافته با نتايج تحقيقات اســميت (1990)،
راجــرز (1999)، تيمر (2005)، مك و همكاران (2007)، جوادي (1383) مبني بر نقش مؤثر
ارتباطات خانوادگي در پيشــگيري از بزهكاري همخواني نــدارد. در اين خصوص مي توان

چنين ذكر كرد كه احتمالاً سوالات اين خرده مقياس در اين مورد نا كافي است. 
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در اين پژوهش در زمينة وجود تفاوت در بعد جهت گيري مذهبي در دو گروه (بزهكاران 
و غير بزهكاران) ارتباط معناداري به دست نيامد. اين يافته با نتايج تحقيقات پيشين (ما، 2002؛ 
7؛ رستگار خالد، 1387) همسو نيست. اين يافته را مي توان چنين  3؛ فاضلي نيا، 1383 8زيمر، 2008
توجيه كرد كه جهت گيري مذهبي شــامل ابعادي چون بعد آثاري، بعد اعتقادي، بعد تجربي 
و بعد مناسكي است. بعد آثاري همان گونه كه از نامش پيداست عبارت است از: آثار عملي 
كه مذهب در زندگي افراد دارد، بعد اعتقادي شامل باور داشتن وجود خداست، بعد تجربي 
شامل برقراري ارتباط عاطفي با خداوند به عنوان منشاء آفرينش است و سر انجام بعد مناسكي 
كه عبارت اســت از انجام آيين هاي مذهبي چون نماز و دعا اســت. تمامي اين ابعاد از يك 
درجه برخوردار نيســتند و بعد آثاري بيشترين درجة دين داري را به خود اختصاص مي دهد. 
با توجه به اين كه نازكتبار و همكاران (1385) در بررســي خود نشــان دادند كه از ميان ابعاد 
دين داري، تنها بعد آثاري آن ارتباط مســتقيمي با بزهكاري دارد، به نظر مي رســد در مقياس 
استفاده شده در اين تحقيق گويه هاي مربوط به جهت گيري مذهبي بيشتر در ابعاد اعتقادي و 

مناسكي قرار مي گيرد. بنابراين نتيجة حاصل دور از انتظار نبود .

كاربردهاي نظري و عملي تحقيق 
نتايج پژوهش حاضر در باب اهميت نقش خانواده در بروز رفتارهاي نابهنجار و بزهكارانة 
نوجوانان توجه معلمان، مشاوران، روانشناسان تربيتي، مسئولين و والدين را به اين نكته متوجه 
مي ســازد كه رفتارهاي فرد به هيچ وجه جدا از ويژگي هاي خانوادگي آنان در ابعاد محتوا و 
فرايند خانواده نيســت. به عبارتي افراد محصول طبيعي خانواده هاي خويشند و هيچ عاملي به 
اندازة خانواده در بروز اختلالات رفتاري كودكان و نوجوانان سهيم نيست. بنابراين مشاوران 
و معلمــان در جهت بالا بردن ســطح فرايند خانواده مي توانند با آمــوزش والدين آنان را در 
امر خطير تربيت فرزندانشــان ياري نمايند. از طرفي مســئولين جهت بالا بردن سطح محتواي 
خانواده ها با ايجاد سازمان حمايت از خانواده به آنان ياري رسانند و اطمينان داشته باشند كه 
هزينة ايجاد چنين ســازماني به مراتب بســيار كمتر از هزينه اي است كه جوامع كنوني در بعد 
مادي و معنوي جهت مشكلات رفتاري نوجوانان و به ويژه اعتياد آنان مي پردازد. روانشناسان 
و مشــاوران نيز مي تواننــد جهت امور تشــخيصي و برنامه هاي درماني از دســتاوردهاي اين 
پژوهش (كه هدف آن بررسي ابعاد مدل فرايند و محتواي خانواده بر بزهكاري بود) استفاده 
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نمايند. نهايتاً نتايج اين يافته ها والدين را بر آن مى دارد كه نيازهاى روحى و جسمى نوجوانان 
را مــورد توجه قرار داده و با ايجاد ســازگاري در محيط خانواده زمينه رشــد بهنجار آنان را 
فراهــم آورند زيرا كودك يا نوجواني كه از محيط نامناســب زندگي خانواده خود گريزان 
است به انواع بيماري هاي روحي و رواني، انحرافات مختلف همراه با لغزش و بزهكاري هاي 

گوناگون گرفتار خواهد شد.
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